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معصومه رامهرمزی نویسنده و امدادگر دوران دفاع مقدس در گفت و گو با »ایران«:

جسارت برگ برنده هر امدادگر است

در 8 ســال دفــاع مقــدس 22 هــزار و 808 امدادگر 
و 2 هــزار و 276 پزشــک زن خالصانــه برای کمک 
بــه جبهه هــا و خدمــت در پایــگاه هــای مختلف 
امــدادی اعــزام شــدند. بــه دلیــل صبــر و تحمــل 
بالای زنان امدادگر آنها ســاعت هــای زیادی برای 
امدادرســانی به مجروحــان در پایگاه ها مشــغول 
فعالیــت بودنــد. معصومــه رامهرمــزی ازجمله 
دختــران رزمنــده ای بوده اســت که با وجود ســن 
پایین درســال های جنگ به صــورت داوطلبانه در 
جبهــه و بیمارســتان های آبادان حضــور پیدا کرد 
و بــه عنــوان امدادگر امدادرســانی بــه مجروحان 
را تجربه کــرد. رامهرمزی در گفت و گــو با »ایران« 
به خصوصیــات و روحیه ای که یــک امدادگر باید 
در شــرایط بحران داشــته باشــد اشــاره کرده ومی 
گوید:»فــردی کــه وارد فضای امدادگری می شــود 
باید جســارت، آرامــش، تخصص و توکل داشــته 
باشــد که از نظر من جســارت مهمترین آن است. 
چون امدادگر وقتی وارد این حیطه کاری می شــود 
خودش هــم در معرض خطر قرار مــی گیرد. مثل 
این روزها، پرستارانی که بالای سر بیماران کرونایی 
هستند احتمال  مبتلاشدن شان بیشــتر از دیگران 
اســت و اگر بترسند و جســارت نداشته باشند نمی 
توانند با آرامش کارشــان را انجــام دهند. آن زمان 
ما وقتی کار امداد می کردیم باید به منطقه جنگی 
می رفتیم  و اصلاً بعید نبود ما هم مجروح، جانباز 
یا شــهید شــویم. به خاطر همیــن امدادگــر اول از 
همــه باید جســارت داشــته باشــد .« ایــن امدادگر 
دوران دفاع مقدس اکنون بیش از 24 ســال است 
که به پژوهش و نویســندگی مشــغول است. کتاب 

های »اســماعیل«، »راز درخت کاج« و »امدادگر 
کجایی؟« و»یکشنبه آخر« ازجمله آثار اوست. در 
ادامه خاطره ای از او که به اولین روزهای تجربه اش 
به عنوان امدادگر مجروحان در روزهای مقاومت 

خرمشهر برمی گردد، می خوانید.

مــن در شــهر زیبــای آبــادان بــه دنیــا آمــدم. 
شــهری کــه جزیــره ای بود بیــن رود بهمنشــیر و 
ارونــد. مدرســه ای کــه درس می خوانــدم طوری 
واقع شــده بود که من از توی کلاس می توانســتم 
لوله های پالایشگاه را ببینم. من به این لوله های 
بلند پالایشگاه، به آژیری که کشیده می شد و نخل 
هایــی کــه دورتــا دور شــهرمان را محاصــره کرده 
بودند خیلی علاقه داشتم. به دلیل مرزنشینی و 
فاصله کمی کــه آبادان با عراق داشــت مرتب از 
کشــورهای حاشــیه جنوبی خلیج فارس در شهر 
رفت و آمــد بود. تفکر بچه های آبــادان آزاد بود.  
مــن  از همــان بچگی بــه کتابخانه می رفتــم و با 
فعالیت هــای فرهنگی و تفکرات مختلف آشــنا 
شــده بودم. خیلی بــه امــام )ره( علاقه داشــتم، 
شاید یکی از عواملی که با سن کم در صف انقلاب 

ایستادم همین آشنایی با تفکرات مختلف بود.
از ســال هــای پیــش از انقــلاب بــه دلیــل هم 
مرزی با عراق و فاصله خیلی نزدیکی که آبادان 
به این کشــور دارد، شــاهد اختلافــات مرزی بین 
ایــران و عراق بــودم. اما این اختلافات که به یک 
شــکلی پایان یافته و مرزها هم تعیین شده بود، 
از ســال 57  بــا بهانه هــای مختلف از ســرگرفته 
شد. صدام فردی دیکتاتور و خشن بود که جنون 
حکومتی بسیاری داشت و با پشتگرمی به دولت 
هــای بــزرگ و بــا حمایت هــای مالــی و نظامی 
شــیوخ منطقــه دولــت بعــث عــراق بــا مــا وارد 
جنگ شــد. چند روزقبل از آغازجنگ، صدام در 
یک ســخنرانی  که از تلویزیون پخش شــد )ما در 
آبادان می توانستیم شبکه های تلویزیونی عراق 
را هــم بگیریم و ببینیم( معاهــده الجزایر را پاره 
کــرد و گفت:»من این معاهده را زیر پا می گذارم 
و مرزهایــی را کــه قبــلًا تعییــن و توافــق هایی که 
قبلًا انجام شــده به رســمیت نمی شناســم.«  او 
آن روز ادعــا کــرد  کــه بــا حمله بــه ایــران روزاول 
خرمشــهر را می گیرد، روز دوم آبادان، روز ســوم 
بــه اهــواز وارد می شــود و ظــرف 10 روز به تهران 
می رسد! ذهنیت صدام این بود که دولت جدید 
ایران هنوز خوب ســر و ســامان نگرفته است. آن 
زمان 2 ســال از انقلاب اســلامی گذشــته و کشــور 
با مشــکلاتی دســت به گریبان بود. صدام گمان 
مــی کرد ایران به دلیل مشــکلات نمــی تواند در 
مقابل قدرت نظامی عراق و حمایت های مالی 
و نظامــی بســیاری که بــه او وعده داده شــده بود 

بایستد و تاب بیاورد و حتماً شکست می خورد.
از آن ســخنرانی چنــد روزی نگذشــته بــود که 
حملات بعثی ها  به ایران شــروع شــد؛ کاتیوشــا 
می زدنــد، خمپــاره مــی زدنــد، توپ مــی زدند و 

خرابی های بسیاری ایجاد کردند.
من و صدیقه خواهرم  و اســماعیل برادرم از 
صبح که بیدار می شدیم سریع آماده می شدیم  
و برای کمک به ســطح شهر می رفتیم. مادرم با 

خانم های دیگر کــه هم محله ای های ما بودند 
منتظر می ماندند تا ما برگردیم. به هر جایی سر 
مــی زدیم تا ببینیم کجــا می توانیم کمک کنیم. 

شروع کار امدادگری ما از اینجا بود.
اولیــن باربه همــراه خواهــرم به بیمارســتان 
امدادگــران رفتیم و گفتیم ما می خواهیم کمک 
کنیم. گفتند بیایید! اینجا مجروح زیاد می آورند 
و بــرای حمــل و انتقال آنها ما نیــاز به کمک تان 
داریــم. ما بــا اینکه جثــه هایمان خیلی درشــت 
نبود، مجروح هایی کــه روی برانکاردها خوابیده 
بودنــد تا مداوا شــوند، جابــه جا مــی کردیم. هر 
روز کارمــان همین بــود تا اینکــه  27 مهر برادرم 
اسماعیل در خرمشهر به شهادت رسید و مادرم 
از آن چیزی که می ترســید؛ برایــش اتفاق افتاد. 
بعد از شــهادت اســماعیل مــا مــدت کوتاهی از 
شهر خارج شدیم و به شیراز رفتیم.اما من دوباره 
همــراه با یک اکیپ پزشــکی و جهادی از اســتان 
فارس بــه آبادان بازگشــتم  و به عنــوان امدادگر 
در بیمارستان شرکت نفت مشغول به کار شدم.

بعد از مدتی فعالیت در بیمارســتان شرکت 
بــه  نیــاز  بیمارســتان طالقانــی  نفــت، شــنیدم 
نیــرو دارد. به بیمارســتان طالقانی رفتــم و آنجا 
مشــغول به کار شــدم. من تا آن موقع هیچ دوره 
امدادگری ندیده بــودم و حتی بلد نبودم آمپول 
بزنم. پانسمان کردن را هم بلد نبودم و همه این 
کارها را به شــکل تجربی در اورژانس بیمارستان 
طالقانی یاد گرفتم. آنجا پزشکیاری بود که کار را 

به من یاد داد و  با کمک های اولیه آشنایم کرد.
بــا جــان و دل آن روزهــا هر کاری از دســتم بر 

می آمد برای مجروحان انجام می دادم. 
اتفاقــات زیــادی در آن دوران مــی افتــاد کــه 

لحظه به لحظه اش با تمام دلهره ای که  داشت 
برایــم خاطــره اســت. بعضــی وقــت هــا بــه مــا 
امدادگــران می گفتند که برای اعــزام مجروح به 
مرکــز درمانی دیگر باید همــراه مجروح برویم و 
مراقب شــان باشــیم. یادم می آید یک روز دکتر 
بصیری که مسئولیتی در اورژانس داشتند من را 
صدا زدنــد و گفتند:»یک مجــروح ضربه مغزی 
داریم که خیلی وضعیت خطرناکی دارد و شــما  
باید او را در آمبولانس تا پایگاه وحدتی همراهی 
کنیــد و مراقب وضعیتش باشــید. اکســیژنش را 
وصل کنید و اگر ایســت قلبی شد سریع اقدامات 
لازم را انجــام دهیــد و ...« دکتر یکســری دســتور 
پزشــکی  داد و مــن همــراه آن مجــروح ســوار 
آمبولانس شــدم و کنارش نشســتم. در طول راه 
مرتــب علائم حیاتی اش را کنتــرل می کردم که 
یــک دفعــه دیدم انــگار نفــس نــدارد و نبضش 
ضعیــف شــد، هــر کاری لازم بــود انجــام دادم. 
آمپــول هایــی که مشــخص کــرده بودنــد تزریق 
کردم، اما دیدم وضعیتش لحظه به لحظه بدتر 
مــی شــود، احســاس کــردم پاهایش مثل کســی 
کــه انــگار جان می دهــد تکان می خــورد. خیلی 
منقلب شــدم  و متوسل شدم به امام زمان )ع(. 
احســاس مســئولیت می کردم  و مدام با خودم 
می گفتم نباید وقتی من وظیفه ام اســت که از او 
نگهداری کنم او شــهید شــود. اگر در بیمارستان 
شــهید می شــد آنقدر بهم ســخت نمی گذشت 
و ناراحــت نمی شــدم امــا آن لحظــه احســاس 
می کــردم شــاید من کوتاهــی کرده ام. هــر اقدام 
پزشــکی نیاز بود انجام دادم و شــروع کردم امام 
زمــان را صــدا کــردن... إلَِهِی عَظُــمَ الْبَــلاءُ وَ بَرِحَ 
الْخَفَاءُ وَ انْکشَفَ الْغِطَاءُ وَ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ وَ ضَاقَتِ 
مَاءُ و ... الی آخر، بعد هم به  الَْرْضُ وَ مُنِعَتِ السَّ
زبان خودم از امام زمان شفایش را خواستم:»آقا 
ایــن بیمــار فقط 1۸ سالشــه، تو رو به خدا قســم، 
آقــا خانواده اش منتظرش هســتند، آقا به خاطر 
مــادرش و ...« در همیــن حــال بــودم کــه  دیدم 
مجروح دوباره نفس می کشد، نبضش را گرفتم 
دیدم عادی شده! آن روز یکی از زیباترین روزهای 
زندگــی من بــود و هیچ وقــت آن روز را فراموش 
نمی کنم و به خودم همیشــه گوشزد می کنم که  
تلاش پزشــکان، پرســتاران و امدادگران در جای 
خود با ارزش اســت اما ما هیچ وقت نباید دعا و 
درخواســت از خداوند  را فرامــوش کنیم چون او 

همیشه جواب بنده هایش را می دهد.
اهــل  مخاطبــان  بــه  پایــان  در  رامهرمــزی 
مطالعــه، یکــی از آثــارش بــا عنــوان »امدادگــر 
کجایی؟« را که  از ســوی مرکز اســناد و تحقیقات 
دفاع مقدس چاپ شــده و شامل خاطرات علی 
عِچــرِش رزمنــده آبادانی اســت، پیشــنهاد داد. 
به گفته این نویســنده؛ آثارتولید شــده با موضوع 
امداد و پرســتاری کم اســت و او بــا همین انگیزه 
این کتاب را که شــرح ایثارگری امدادگرانی است 
که حضورشــان در جنگ تحمیلی چنان که باید 
بازگــو نشــده اســت، نوشــته واز آنجایی کــه حال 
و هــوای داســتان این کتاب با مســائل ایــن روزها  
مرتبــط اســت آن را به دوســتداران کتاب توصیه 

می کند.

مرجان قندی
 خبرنگار 

پــس از پیــروزی انقــلاب اســلامی گروه هــا و 
ســازمان  های مارکسیســتی و چپ و توده  ای ، 
وقتی حمایت امام )ره(و پشتیبانی مردم را از 
ارتــش ملاحظه کردند و تلاش خــود را برای 
انحلال ارتش بی ثمر دیدند، ســعی کردند با 
استفاده از عوامل خود نظم و مقررات ارتش 
را از طریــق اتهام به فرماندهان برهم ریخته 
و با سر دادن شعارها و نفوذ به مراکز نظامی، 
ارتــش را دچــار بی ســر و ســامانی و آشــوب 
نمایند. براین اســاس دشــمنان کمین کرده 
این ملک ومیهن و به تبعیت از آنان دوستان 
نا آگاه، نغمه شوم و خطرناک انحلال ارتش 
را ســردادند و ارتش در حساس ترین شرایط 
کشــور بــا بحرانی تریــن دوران حیــات خــود 

مواجه شد.
همزمان بــا مأموریت ارتش برای مقابله 
بــا ناآرامی های مناطق غرب و شــمال غرب 
کشــور، جنگ روانــی علیه ارتــش در داخل و 
خارج کشــور نیز شــدت گرفت و سازمان ها و 
احــزاب چپ، به دنبال آن بودنــد تا ارتش را 
یک نیروی ضدمردمی و عامل امپریالیســم 
و ســرکوب مــردم معرفــی کننــد و خواســتار 
انحلال آن باشــند. آنان می گفتند ارتش باید 
جای خود را با یــک ارتش خلقی یا بی طبقه 
توحیدی عوض کند.مشــکلات فراوان ارتش 
سبب شد فرماندهان وقت ارتش جمهوری 
اسلامی ایران از امام خمینی)ره( درخواست 
کننــد بــرای بیــرون رفتــن از ایــن وضعیــت 

چاره اندیشی شود.
امــام)ره( قاطعانــه به حمایــت از ارتش 
برخاســته حتی با پیشنهاد گروه های اسلامی 
و برخــی اشــخاص مبنــی بــر تشــکیل یــک  
نیروی مســلح دیگر غیــر از ارتش، مخالفت 
کردند و برای تأکید بر حفظ ارتش و حمایت 
نظامیــان روز 29 فروردیــن ماه ســال 135۸ 
را بــه عنــوان روز ارتــش نامیدنــد و بــه ایــن 
وســیله، پشــتیبانی خویــش را از ارتش اعلام 
داشــتند:»...روز چهارشــنبه 29 فروردین روز 
ارتش اعلام می شــود. ارتــش محترم در این 
روز در شهرســتان های بزرگ با ساز وبرگ به 
رژه بپردازند و پشــتیبانی خود را از جمهوری 
اســلامی و ملت بــزرگ ایــران  و حضور خود 
را بــرای  فــداکاری در راه اســتقلال و حفــظ 
مرزهای کشــور اعلام نمایند.« )صحیفه نور، 

ج7، ص20(
از  خمینــی)ره(  نیزامــام  آن  از  پــس 
روز ارتــش بــا اعتقــاد و احتــرام خاصــی یــاد 
می کردنــد کما اینکه همه ســاله در ســالگرد 
روز ارتش با صــدور اعلامیه بر حمایت خود 
ارتــش  قهرمانی هــای  از  و  تأکیــد  ارتــش  از 
تجلیل به عمل می آوردند: » فرارســیدن روز 
29 فروردیــن، روز ارتش شــجاع و متعهد به 
جمهوری اسلامی را به ملت ایران  و به قوای 
مســلح و ارتش مجاهد تبریــک می گویم.در 
این ســال تبریک بــه ارتش و قوای مســلح  و 
ملت که چنین ارتشــی دارند که با مجاهدت 
بزرگ و فداکاری شــجاعانه، کشور عزیز خود 
را از شــر جنــود ابلیــس کــه بــا پشــتیبانی دو 
قدرت بزرگ و ســایر قدرت های وابســته، به 
کشــور عزیزمان هجــوم آورده اند نجات داده 

و چــون ســدی عظیم و بنیانــی مرصوص در 
مقابل آن ایســتادگی کرده و می کنند، افزون 
و مضاعف اســت. روز ارتش در این سال، روز 
حماسه  ملت اســت، روز افتخار کشور است، 
روز ســرافرازی ارتــش و ســایر قــوای مســلح 
است. تبریک به ارتش و ملت شعار نیست، 
کــه در  اســت؛ حقیقتــی  شــعور و حقیقــت 
جبهه های کارزار جلوه گر اســت. حقیقتی که 
صدامیــان و جنود ابلیس آن را لمس نموده 

و می نمایند.« )همان،ج14، ص300(
امام خمینی)ره( همواره از فعالیت های 
ارتــش و رزمندگان ارتش و کلیه عملیاتی که 
توســط ارتش در جبهه هــای جنگ تحمیلی 
انجــام  گرفت، تقدیــر و تجلیــل می نمودند، 
تــا جایــی کــه مخالفــان ارتــش را در ردیــف 
منافقــان برمی شــمردند: »کجا شــما دیدید 
که )کشــوری( ســربازهایش، ارتشــی هایش و 
رؤســای ارتشــش این طور فــداکاری کنند؟ از 
آنها کشــته می شــود، بــاز جلو برونــد. در کجا 
هست این مسائل؟ یک مسائلی است که جز  
در راه صراط مســتقیم انسانی حل نمی شود 
بــرای ایــن اســت کــه ملت ما بــا دولتــش، با 
ارتشش... دو تا نیســتند. همه از هم هستند، 

از هم نمی ترسند.«)همان، ج13، ص294(
ë ارتش سرباز و فدایی مردم و میهن

رویدادهــای  و  حــوادث  کلیــه  در  ارتــش 
طبیعی از قبیل ســیل و زلزله در صف مقدم 
کمک به مردم قرار داشــته و در عمل نشــان 
داده که همواره سرباز و فدایی مردم و میهن 
اســت.اعزام تجهیزات مهندسی - تدارکاتی 
ماننــد احــداث آشــپزخانه، خبازخانــه برای 
پخت نان، حمام و بیمارستان های صحرایی 
در کلیــه حــوادث مزبــور از جملــه اقدامــات 
ارتــش بــوده اســت. فعالیت هــای ارتش در 
کلیــه حوادث طبیعی کشــور بــرگ زرینی در 
کارنامــه درخشــان ارتــش بــه شــمار می رود 
که به منظور کمک رســانی به مــردم در کلیه 
رویدادهــا و حوادث طبیعی بــه بهترین نحو 
ممکــن وارد عمل شــده و نیروهای ارتشــی، 
مشــارکت صادقانــه و اثرگــذاری در امــداد و 
نجــات مصدومیــن و ارســال محموله هــای 
امدادی داشــته اند. در اینجا به صورت بسیار 
مختصر به کمک های مردمی ارتش در سال 

139۸ و قبل از آن تا کنون اشاره می شود.
ë  امــداد بــه آســیب دیدگان ناشــی از ســیل

خوزستان و لرستان
ایجاد کمپ در ســیل خوزســتان و اسکان 
مــردم ســیلزده، اعزام گــروه امــداد و نجات 
قایقرانی و همچنین کمک رسانی بالگردهای 
شــنوک از پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان به 
مناطق سیلزده پلدختر و دزفول. در پی وقوع 
سیل در برخی مناطق استان لرستان، ارتش 
امکانــات لجســتیکی خــود را از کرمانشــاه به 
لرســتان اعزام کرد. علاوه بــر آن ده ها  فروند 
قایــق از نیروی دریایی و نیروی زمینی همراه 
بــا غواصان و نیروهای ویــژه تیپ 65 هوابرد 
به منطقه جهت امدادرســانی به سیلزدگان 

اعزام شدند.
ë  کمک رسانی به زلزله و ســیلزدگان در غرب

کشور
نیــروی زمینــی ارتــش بلافاصلــه پــس از 
وقــوع زلزلــه کرمانشــاه یگان هــای خــود در 
منطقه غرب کشــور را به مناطــق وقوع زلزله 
اعزام  کرد و ضمن برقراری امنیت شهرهای 
ســرپل ذهاب و قصرشــیرین، بــا مســئولیت 
جانشین منطقه غرب نزاجا مشغول گشتزنی 
در سطح شهرها و روستاها برای امدادرسانی 

به مردم شــدند. در زلزله سرپل ذهاب و بعد 
از آن پس از جاری شــدن سیل در شهر سرپل 
ذهــاب کلیــه کارکنــان و تجهیزات مــورد نیاز 
تیــپ ابــوذر از نیروی زمینــی ارتــش و گردان 
113 قره بــلاغ بــه یــاری مــردم شــتافتند. در 
این امدادرســانی امکاناتــی از قبیل جرثقیل، 
کامیون ، خودروهای سبک و پمپ های تخلیه 
آب همــراه  بــا کارکنان تیپ ابــوذر در منطقه 
زلزلــه زده ســرپل ذهــاب بــه کار گرفتــه شــد. 
همچنیــن در مســیر کمپ های زلزلــه زدگان 
و مســیر رودخانــه کــه به دلیل شــدت ســیل 
دچار آســیب بیشــتری بــود، تیپ71 ابــوذر با 
اعزام تجهیزاتــی از قبیل بیل های مکانیکی، 
تجهیزات مهندســی و لودر وارد عمل شده و 

به یاری مردم حادثه دیده شتافت.
ë سیل گلستان

در حادثه ســیل گلستان نیز نیروی زمینی 
ارتــش برابر طرح های مردم یاری که در زمان 

صلــح باید انجــام دهد، بلافاصلــه 5 گروه را 
بــا تجهیــزات کامل بــه منطقه اعــزام کرد که 
به امدادرسانی و کاوش پرداختند. یگان های 
ارتش و مخصوصاً نیروی زمینی ارتش از 27 
اسفند سال 97 جهت کمک به مردم به ویژه 
مــردم ســیلزده گلســتان در شهرســتان های 
گنبــد حضور داشــتند و بیش از 150 دســتگاه 
خودروی سنگین و ســبک برای کمک رسانی 
بــه منطقــه اعــزام گردید.همچنیــن توســط 
ارتش بیمارســتان های صحرایی )تخصصی  
و دارای بخش هــای اورژانــس، جراحی، اتاق 
عمــل، بســتری، داروخانــه، دندانپزشــکی و 
آزمایشگاه( در آق قلا مستقر گردید که روزانه 
بیــش از 1000 نفر بــه آن مراجعه می کردند و 
بیش از 1000 تخته چادر، بیش از 10هزار تخته 
پتو و همچنیــن بیش از 30هــزار قوطی انواع 

کنسرو به مناطق سیلزده گلستان ارسال شد.
ë سیل سیستان و بلوچستان

سیســتان  اســتان  در  ســیل  وقــوع  بــا 
نیــروی  واحدهــای  تمامــی  وبلوچســتان 
هوایــی  پدافنــد  و  دریایــی  هوایــی،  زمینــی، 
ارتش ، مســتقر در منطقه علاوه بر نیروهای 
امــدادی و تجهیــزات بــه کار گرفتــه شــده با 
تمامــی امکانــات و نیــروی انســانی حاضــر 
درمنطقــه جنــوب شــرق در خدمــت مــردم 
عزیــز ســیلزده قــرار گرفــت. به طــوری کــه از 
لحظــه وقــوع ســیل در جنــوب شــرق کشــور 
تیم های امدادی، خودروهای تاکتیکی سبک 
و ســنگین، شــناورهای ســبک و بالگردهــای 
نیــروی دریایی با ارســال بســته های غذایی و 
همچنیــن اســتقرار بیمارســتان صحرایی به 
همراه تیم های پزشــکی ســیار یاری گر مردم 
عزیــز منطقــه بودنــد. بالگردهــای هوانیروز 
پایگاه کرمــان و تیپ های متحــرک هجومی 
نیــروی زمینــی مســتقر در منطقه نیــز عازم 
منطقه ســیلزده شــدند تا به مردم این خطه 

از کشورمان خدمات رسانی کنند.
ë برف و کولاک گیلان

اهالــی و مســافرانی کــه به مقصــد گیلان 
قصد سفر داشتند برف و کولاک غیرمعمول 
ســال گذشــته این منطقه را به خاطــر دارند. 
در ایــن پیشــامد یــگان امــداد و نجــات تیپ 
قزویــن از نیــروی زمینی ارتش بــا تجهیزات 
و نیــروی انســانی به کمــک مــردم گرفتار در 
بــرف و کولاک گیلان شــتافت و مقدار زیادی 
مواد غذایی، کنســرو و پتو توســط یگان امداد 
و نجــات تیپ در اختیار مردم گرفتار در برف 

و کــولاک قــرار گرفت. ســربازان جــان برکف 
ارتــش در ایــن واقعه نیز آرامــش و امنیت را 
به بسیاری از شهروندان عزیز هدیه نمودند.   

ë خدمات ارتش به مردم برای شکست کرونا
در لیســت خدمات رسانی فرزندان مردم 
در ارتش جمهوری اســلامی به اقدامات این 
نهاد دلسوز در شــیوع ویروس کرونا می توان 
اشــاره کرد که بخشی از آن در کمک به مردم 
بــرای مقابلــه بــا بیمــاری کرونا  بدین شــرح 

است:
- معاونت بهداشــت و درمان ارتش از 
اوایل بهمن مــاه  139۸ با پیش بینی ورود 
کرونا به کشور زودتر از همه قرارگاه پدافند 
زیســتی را تشــکیل داده و رزمایــش پدافند 

بیولوژیک را طراحی کرد.
- فعال کــردن بیش از 3۴ بیمارســتان 

ویژه مبارزه با کرونا در سطح کشور.
-  بزرگتریــن مرکز نقاهتگاهی کشــور با 
تجهیزات کامل بیمارستانی  و 2000 تخت 
توســط نیروی زمینی ارتش کــه در کمتر از 

۴۸ ساعت راه اندازی شد.
تخــت   2130 از  بیــش  اختصــاص   -
بیمارســتانی ارتــش بــه بیمــاران کرونایی 
تخــت   ۶۶30 از  بیــش  آماده ســازی  و 

نقاهتگاهی توسط ارتش .
- در رزمایــش بیولوژیــک ارتــش بیش 
مهــم  مرکــز   17۸ و  بــزرگ  شــهر   9۵ از 
روزانه توســط یگان های جنگ نوین ارتش 

ضدعفونی شدند.
 21 خروجــی  و  ورودی  کنتــرل   -
اســتان کشــور توســط ارتــش انجــام شــده 
و هــر اتومبیــل ورودی ابتــدا از تونل هــای 
ضدعفونی ویژه ساخت ارتش عبور و پس 
از غربالگــری توســط متخصصان پزشــکی 

ارتش اجازه عبور پیدا می کنند.
بیمــاران  غربالگــری  ایســتگاه   221  -
کرونایــی توســط ارتــش در سرتاســر کشــور 
فعــال شــده  و روزانــه هــزاران نفــر از ایــن 

طریق تست اولیه کرونا می دهند.
- دانشــگاه علــوم پزشــکی ارتــش بعد 
آزمایشــگاه  اولیــن  پاســتور،  آزمایشــگاه  از 
پیشرفته تشــخیص بیماری کرونا در ایران 

را فعال کرده است.
 - بیش از 10هزار  پزشک و پرستار و کادر 
درمانــی ارتــش هــم  اکنــون در خــط مقدم 
مبــارزه بــا ویروس کرونا هســتند کــه به طور 

شبانه روزی خدمات رسانی می کنند.

ارتش در خط مقدم مقابله با بلایای طبیعی
به مناسبت29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

احمد حسینیا
 پژوهشگر 
تاریخ جنگ

امام قاطعانه به حمایت از ارتش 
برخاست، حتی با پیشنهاد 

گروه های اسلامی و برخی 
اشخاص مبنی بر تشکیل یک  

نیروی مسلح دیگر غیر از ارتش، 
مخالفت کرد و برای تأکید بر 

حفظ ارتش و حمایت نظامیان 
روز 29 فروردین ماه  را به عنوان 
روز ارتش نامید و به این وسیله، 

پشتیبانی خویش را از ارتش 
اعلام داشت.پس از آن نیزامام 

خمینی)ره( از روز ارتش با اعتقاد 
و احترام خاصی یاد می کرد و همه 
ساله در سالگرد روزارتش با صدور 

اعلامیه برحمایت خود از ارتش 
تأکید واز قهرمانی های ارتش 

تجلیل به عمل می آورد

یگان های ارتش  معابر عمومی شهرها را ضدعفونی می کنند
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نیــروی  مهــم  مأموریت هــای  از  یکــی 
دریایــی ارتش جمهوری اســلامی ایران در 
هشــت ســال دفاع مقدس، قطــع خطوط 
مواصلاتی دشــمن بعثی بود که در اجرای 
ایــن مأموریــت، نیــروی دریایــی اقــدام به 
گشــت گســترده دریایــی، متوقــف نمودن 
شــناورها و کشــتی های مشــکوک، بازرسی 
محموله هایــی کــه بــه مقصد کشــور عراق 
حمــل می شــد، می نمــود. در ایــن مرحله 
چــون دشــمن بعثــی از طریق کشــتی ها و 
شناورهای خود ناکام ماند تصمیم گرفت 
از طریق کشــتی های کشــور کویت اقدام به 
حمل سلاح و جابه جایی بار نماید. نیروی 
دریایــی آگاه و هوشــیار ایــران، ایــن ترفنــد 
دشمن را نیز شناسایی و اقدام به مقابله با 
آن کرد. دشمن بعثی چون در این تاکتیک 
نظامــی خود نیز با شکســت مواجه شــد از 
امریکای جنایتکار استمداد کرد تا با حضور 
نظامــی خــود در منطقــه خلیــج فــارس، 
اسکورت کشتی های کویتی را برعهده گیرد. 
امریــکا نیــز بــه جهت منافــع اقتصــادی و 
ســیادت نظامی خود بر منطقه خاورمیانه 

و حــوزه خلیج فــارس این مأموریــت را بر 
عهده گرفت. کشــتی نفتکش کویتی که در 
اســکورت رزم ناوهــای امریکایــی در حــال 
عبــور از خلیــج فارس بود بر اثــر برخورد با 
مین دریایی به شــدت صدمه دید و یکی از 
ناوهای امریکایی نیز دچار حادثه شد. این 
حادثــه دریایــی کــه دشــمن آن را از ناحیه 
ایــران اعلام کرد، باعــث گردید تا امریکای 
جهانخوار با اقدامی تلافی جویانه درصدد 
در  همیــن  بــرای  برآیــد.  انتقــام  گرفتــن 
صبحــگاه روز 29 فروردین ســال 67 اقدام 
به حمله نظامی به سکوهای نفتی رشادت 
و نصر و ســلمان کشــورمان نمود. ســکوی 
نفتی رشــادت بــه کلی منهدم و ســکوهای 
نصــر و ســلمان نیــز در خطــر جــدی قــرار 
گرفتند و تعدادی از پرســنل مستقر در این 
سکوها به شهادت رسیدند. نیروی دریایی 
توانمند و وفادار ارتش جمهوری اســلامی 
ایران جهت مقابله با حمله نظامی امریکا 
و حفظ ســکوهایی که در آتش می سوختند 
اقدام به اعزام دو ناوشــکن سهند و سبلان 
و همچنین ناوچه جوشن نمود ولی زمانی 
کــه ناوهای ایرانــی در مقابل تهدید ناوگان 
جنایتکار امریــکا قرار گرفتنــد جهت دفاع 

از خــود ناچــار تــن بــه درگیــری بــا نــاوگان 
پنجــم امریــکا دادنــد کــه در ایــن درگیری 
نابرابــر و ناجوانمردانــه ناوشــکن ســهند و 
ناوچه جوشــن آمــاج موشــک های دوربرد 
امریــکا قرار گرفتند و در دریا غرق شــدند و 
به ناوشــکن سبلان نیز خســارات عمده ای 
وارد آمــد. در مقابــل، دشــمن امریکایــی 
چون وفاداری و از جان گذشــتگی نیروهای 
دریایی راهبردی ارتش جمهوری اســلامی 
ایران را به عینه دیدند با از دست دادن یک 
بالگــرد و چند یگان شــناور خود ، منطقه را 
بــرای چندین ســال ترک گفتند و دشــمن 
بعثــی عــراق نیــز در این سیاســت نظامی 
خود نیز برای بار چندم با شکســت مواجه 
شــد. ناوشکن ســبلان که مورد اصابت سه 
فروند موشک دوربرد ناوگان پنجم امریکا 
قرار گرفته و از ناحیه میانی مورد خســارت 
شــدید بــود بــا تــلاش و همــت بی همتای 
فرمانــده و ســایر کارکنــان کــه برخی حتی 
بــه شــدت مجروح شــده بودنــد بــا برنامه 
ریزی و پشــتیبانی یدک کش هــای منطقه 
یکم نداجا، به ســاحل خودی آورده شــد و 
پس از گذشــت مدت زمانی، با تلاش های 
مهندسان و متخصصین فنی کارخانجات 

نــاوگان منطقه یکم، بازســازی و مجدد به 
مرحلــه بهــره برداری رســید که هــم اینک 
پــس از گذشــت مدت زمــان طولانی، یکی 
از فعال ترین و عملیاتی ترین یگان شــناور 
نیــروی دریایــی ارتــش اســت که مشــغول 
انجــام مأموریــت  در آب هــای ســرزمینی 
عــدن  خلیــج  در  بین المللــی  آب هــای  و 
می باشــد. لازم بــه ذکر اســت در ایــن نبرد 
نابرابر تعداد 56 نفر از کارکنان جان برکف 
ناوشــکن ســهند و ناوچه جوشــن به مقام 
عظمــای شــهادت نائــل آمدند، شــهدای 
نعمتــی،  زارع  علــی  چــون  ســرافرازی 
انشــایی،  مســعود  حرآبــادی،   ابراهیــم 

ماشــاءالله عباســپور، محمد هاتفی شــرق، 
جعفــری،  آقــا  فرزیــن  نظافــت،  کاظــم 
حســن اعتباریــان، قاســم آزادی، مســعود 
عباســچی، نادر افشــار جوان و دهها شهید 
دیگــر که جان شــریف خــود را در راه وطن 
و مکتــب اســلام در طبــق اخــلاص قــرار 
دادنــد و تقدیــم حضرت دوســت نمودند 
و از طــرف دیگر همچنین تعــداد کثیری از 
کارکنان یگان های شــناور شــرکت کننده در 
این درگیــری به درجــه رفیع جانبــازی نیز 
رسیدند.  به روح بلند شهدای این مقاومت 
بــزرگ درود می فرســتیم و علــو درجــات 

ایشان را از پروردگار متعال خواهانیم. 

سید جلال موسوی

یادی از حماسه جاوید سهند و سبلان و جوشن در29 فروردین 1367

نبرد ماندگار

ش
ارت

ت 
سای

س
قد

ع م
دفا

ی 
زار

رگ
خب


